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 ميالرحبسم االله الرحمن 

 خلاصه بحث قبل - مقدمه
در ضمن آيه شريفه نكاتي طــرح شــد،  و ؛بحث شد اولين دليل براي قاعده وجوب ارشاد جاهل به عنوانريفه نفر، آيه ش

 نتايجي كه تا اينجا بدست آمد عبارت است:

 كند.آيه شريفه نفر دلالت بر وجوب تفقه ميالف: 

 شود.ب: وجوب، از توبيخ به ترك استفاده مي

 ت.، به تفقهّ، تعلق گرفته اسوجوبج: 

باشد هرچند اين نظر، خلاف نظر مشــهور د: مراد از تفقه، فهم مناسب و متضلعانه است كه اجتهاد مصداق بارز آن مي

 باشد.بود و نظر مشهور در مورد تفقه، اجتهاد مي

 ؟فسي يا غيرين ؛وجوب نفر. 9
 سه احتمال داد: ،وجوب نفردر  توانيماما  كرد،يمكه وجوب نفر را وجوب غيري  وجود داردقرائني  لولانفردر 

 يا براي انذار ديگران. ،خودش كردعمل تفقه، براي انذار .فقط غيري است ،وجوب تفقه .1

 فقط وجوب نفسي است .2

 وجوب نفسي و غيري با هم. .3

زيرا در برخي از موارد براي رسيدن بــه  ؛شودينمگاه غيري هيچ ،گفت وجوب تفقه توانينم ، واحتمال دوم قائلي ندارد

غيــري هــم  حتماًديگر، لازمه قول به نفسيت اين نيست كه  وجوب تفقه يك نوع مقدميت دارد، از طرف ،ديگريغرض 
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 باشد.

 تقويت احتمال نفسيت همراه غيريت
 اشجــهينتكــه  شــوديمرجــوع به اطلاق يا حكــم عقــل ت و غيريتش شك بود، نفسي و در ،اگر چيزي وجوب پيدا كرد

در جايي است كــه  هابحثاما همه  شوديمبه اصول عمليه مراجعه  ،حكم عقلي نباشدوجوب نفسي است، اگر اطلاق يا 

اي هم نباشد از اطلاقات حكم و عقل و اگر قرائن ويژه ،اي وجود دارددر اينجا قرائن ويژه اتفاقاًكه  ،اي نباشدقرائن ويژه

 .شوديمبهره برده 

 مـِـنْهمُْ فرِقَْــةٍ كُــلِّ مِــنْ نَفَــرَ لا فلََوْ« هر جملد. دوجوب نفسي دار لذا وبودن تفقّه است، ظاهر امر به تفقه، بيانگر محوري 
، و نفسيت است ،تفقهمحوريت و ظهور عرفي  ،باشديمتفقه  است كه نفر براي واضح 122توبه/»الدِّينِ فيِ ليِتََفَقَّهُوا طائِفَةٌ

 كند. نفسيت را تعيين مي ،اصالة الاطلاق در صورت شك در نفسيت،

 ،اگــر ايــن واواســت.  مبناي تعيين نفســيت و غيريــتكه دو احتمال در موردش بيان شد،  »لينذروا«واو  ،ديگراز طرف 

و لينــذروا «ليستفيدوا لأنفسهم  »ليتفقهوا في الدين«آيه چنين است:  تقدير اندگفتهكه برخي هم  دعطف بر محذوف باش
ديگــران اســتفاده و بــراي خودش، مقدمه استفاده  ،كه تفقهينبراي ا ،غيري استوجوب ممكن است گفته شود . »قومهم

در كنار هــم  »و لينذروا» «ليتفقهوا«چون  كنديمباشد، ظهور نفسيت را تقويت  »ليتفقهوا«عطف بر  ،، اما اگر واوشودمي

 »ليتفقهــوا«اشــد ب »لينــذروا«جور نيست كه نقطه نهايي عنايت دارد كه بگويد اين ،مترتب بر نفر شده است و آوردن واو
 است.مطلب  هم اصالتي دارد اين هم تأييد و هم اشعار به اين

اســت و طور كه انذار هم واجب كفائي همان ،واجب نفسي كفائي است ،تفقه در دين يا چيزي مادون اجتهاد ،طبق قواعد

موضــوعيت دارد البتــه ادلــه  تــاًذا ،، تفقهباشدتفقه هم واجب ن ،گونه نيست كه اگر در جايي انذار بر كسي واجب نبوداين

از اينكــه بــه چــه  نظرقطــعواجب اســت بــا  ،دين ديگري هم دلالت دارند كه تفقه يا اجتهاد يا تضلع در شناخت معارف

 .اي برسدنتيجه
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ض در غيريــت ممحّــ شــد،ذكــر مي» واو«، اگر بدون آمده است »واو«كه  بخصوص ،نفسيت دارد ،در كنار غيريت ،تفقه

دســت از ظهــورات  بايــد» واو« در صورت نيامــدن بــا ،كندخارج ميدر غيريت  از تمحّض »واو«يامدن نولي  ،شديم

 .نيست اصالة النفسيه براي اسقاطوجهي  »واو«ذكر ولي  ،داشتبر

 تخويف به دلالت مطابقي و التزامي. 10
بر بــه صــورتي كــه در آن ترســاندن و اصل انذار، لغتاً به معناي ترساندن و إخبار مع التخويف است. بيان خبيان شد كه 

 هشدار دهندگي باشد، و به همين دليل در خبر واحد، به اين آيه تمسك شده است.

 گاهي به دلالت التزامي. ،گاهي به دلالت مطابقي است ،تخويف

ثــاري كــه زمان مخاطب را بر آو هم استاي گاهي بيان اخبار ديني به دلالت مطابقي است، يعني لحن بيان، لحن موعظه

اهي بيان اخبار ديني به دلالت التزامي است، به اين بيــان كــه در بــاطن و روح گ. دكنبر مخالفت امر خداست متوجه مي

 شود.سخنش، تخويف نهفته است. انذار، عموميت دارد و به دو دليل شامل هر دو نوع تخويف مطابقي و التزامي مي

 »مع التخويف خبارا«عام بودن مفهوم   .1
همــه  ،يا نباشد ،چه همراه با يك هشدار صريح باشد اخبار مع التخويف ،مفهومي عام دارد خودش» مع التخويف اخبار«

 .شوديمو خود لغت اين را شامل فهمند، را مياين هشدار 

 الغاء خصوصيت از لغت انذار  .2
 ؛و هيچ فرقــي ندارنــد ،شوديم، الغاء خصوصيت استهشدار صريح شامل فقط  ،اگر بر فرض پذيرفته شود كه لغت انذار

معلــوم اســت بايــد  كنــد،يمــمعارف را بدست آورده و منتقــل  ، وكه در دين تفقه كرده شوديمزيرا از خود آيه استفاده 

 .كنندديگران توجه 

بــار نبايد ترديد كرد كــه اخ و ت؛مصداق انذار اس مناطاًاين كه هر دو  به دليليا  ،شمول لغوي مفهومي به دليليا  بنابراين
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 .شوديممع التخويف هر دو را شامل 

 تعليم يا ؛ اخبارانذار. 11
اي ندارد تا كسي بفهمد، ولي تعلــيم، شــامل يــك فرآينــد تعلّــم و اخبار و اعلام، يك امر واضحي است كه نياز به مؤونه

صــورت  يــاددادنايــد شود، بلكــه باي دارد و به صرف اعلام كردن، تعليم حاصل نميشود كه نياز به مؤونهفراگيري مي

 گيرد.

  شود.خبر دادن امور واضح دين، و تعليم امور نيازمند به تعليم است، و شامل اعلام و تعليم مياعم از انذار، 

 سه وجه در بحث اعلام و تعليم متصور است: 

هم بكــار رفتــه، و اخبــار، هــم معنــاي  ، به معناي تعليمأخبرهاست، در لغت، اخبار به معناي عام هم بكار رفته  .1

 خاص و هم معناي عام دارد. 

در هر جا كه تعليم هست، يك نوع اخبار (اخبار صريح يا به نوع دلالت التزامي) نيز هست، هرچنــد، تعلــيم را  .2

 گويند، ولي نتيجه و حاصل تعليم، اخبار است.اخبار نمي

 .است اعم از اخبار و تعليم)( مبه معناي عا بر انذار لتلاوجود دارد كه دقرائن و شواهد قرآني  .3

اعلامــي براي انذار بشريت است، و به يقين، انــذار مثــل اخبــار  ،شود كه ارسال پيامبربا دقت در آيات شريفه فهميده مي

 ، وتتعلــيم اســ انذار پيــامبر، بخش مهم شود.و شامل تعليم هم مي ،ستا اعلامخيلي فراتر از اين  ،انذار پيامبرنيست، و 

 تأكيد ذكر شده است. وظايفشانوظيفه پيامبران است و نسبت به انذار بيش از ساير  ترينمهم ،انذار

بيانگر اين است كه هدف تفقه، و انــذار صــرفِ اعــلام  وبحث تفقه و انتقال فقه، قرينه خاصه موجود در آيه شريفه است 

تحصــيل علــم بــا زحمــات قاعده متفاهم عرفي اين است كه الكردن نيست، بلكه بايد تثبيت و تثبتّي حاصل شود، و علي

 بخشي و تعليم است.فراوان، همراه با آگاهي
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 .شودمي انتقال معارف بالاعلام أو بالتعليمكه انذار، شامل با توجه به اين قرائن، واضح است 

 مقدمه انذار  ،تعليم .1
، و با توجــه وجــوه شوديمهم  هانياو تعليم و امثال  كه شامل عمل تبليغي شتمعناي عام دا ،انذار، احتمال اولبر طبق 

 .شوديم ... وتعليم شامل  ،انذاركه شود ذكر شده، يك اطميناني حاصل مي

مقدمــه  اينها، و تعليم و ... همه وجود دارد،كه در آن يك ترس و هشداري  است خبر نهاييآن  ،انذار ،احتمال دوم بنا بر

  هستند.

است، منتهي گــاهي اخبــار بــا اعــلام  بالالتزاميا  بالمطابقه رساندن حرف آخر و نتيجه نهايينذار، بر طبق احتمال دوم، ا

كه، با توجه به نكاتي كه ذكر شــد، اگــر بــراي كســي اطمينــان چيني دارد. نتيجه اينشود و گاهي نياز به مقدمهمحقق مي

وب، و الا در صورت شك و ترديد، نيز مشــكلي پــيش حاصل شد كه انذار، اعم از تعليم و اخبار است، فبها و نعم المطل

باشد، و انــذار  انذار بالمطابقهشوند، و بيان شد كه لازم نيست، آيد، منتهي در اين صورت، اين اعمال، مقدمه انذار مينمي

 است. به دلالت التزامي نيز صادق و ثابت

 شمول مفهوم إنذار نبست به جهل، نسيان، غفلت و سهو .2
و گاهي مقابــل  ،گاهي مقابل جهل است ،آگاهي دادن به شخص است اين آگاهي دادن همان ،ار مع التخويفاخبانذار يا 

بــه  غفلت و ســهو نسيان، هل،جچون علم هم مقابل  ،از اين جهت هم شمول دارد ديآيمبه نظر  ،است ... وسهو و نسيان 

  رود.كار مي

شــود. و م به كار رفته است كه شامل جهل و سهو و نســيان ميگاهي، جهل، به معناي خاص است، و گاهي به معناي عا

فرمايد اخبــار و اعــلام حالات مختلف علم در مقابل سهو و نسيان و جهل نبايد ترديد كرد كه وقتي آيه شريفه مي بنا بر

گاهي در مورد كنيد، اين آگاهي بخشي و اعلام كه در انذار وجود دارد، گاهي در مورد جهل، و گاهي در مورد نسيان، و 

سهو است. به اين بيان كه، اگر شخصي حكم را نداند، بايد او را نسبت به آن حكم آگاه كــرد، وقتــي حكــم را فرامــوش 
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را هــم شــامل شــود،  دانــدميو گاهي انذار شخص غافل است. بعيد نيست انذار، آن جا كه شخص كرده، بايد تذكر داد، 

، نســيان »دانــدنمي اصــلاً« هــل مطلــقي انذار، شامل تمام اقسام جهــل( جمنتهي اين قسم خارج از شمول آيه است، ول

 شود. مي») داند، و فراموش هم نكرده، ولي الآن ذهنش متوجه آن نيستمي«، و غفلت»داند و فراموش كردهمي«

 حصر انذار در مورد تخويفعدم  .3
 ،طــرف مــورد انــذاريعني اينكه  ،شوديممل را كه فقط براي ترساندن باشد هم شايي جاآن انذار  گفته شود،ممكن است 

 . ين مطلب از آيه بعيد استااستفاده ، ولي كنديمانذار كننده فقط موعظه و  دانديمرا  چيزهمه

 در حتــي اخبــارو  ،اخبار في مقــام النســيانو  اخبار في مقام السهو و الغفلة ،اخبار في مقام الجهل ، شاملبنابراين انذار

گفته شــود ولي نسبت به پيامدهايش غافل است ممكن است  ،غفلت و سهو و نسياني دارد هانياصل جايي كه نسبت به ا

 .شودشامل آن هم  انذار،

 تربيتو  تعليمشمول انذار نسبت به  .4
شود، يا شامل كارهاي تربيتي به معناي خاص( وعظ، موعظه و نصيحت) هم سؤال: آيا انذار، فقط شامل امور تعليمي مي

 شود؟ديگر آيا انذار، فقط قاعده تعليمي و آگاهي بخشي است، يا شامل امور تربيتي نيز مي ه عبارتبشود؟ مي

واقع مطلب ايــن اســت كــه انــذار، مفهــومي  اما داند،ينمدر جايي است كه كسي  ،اخبارذهن بيايد به  ابتدائاًممكن است 

، بــه يا بايــد جاهــل باشــد ،اينجا صادق باشد ،كلّاين بايد و مركب است(اخبار+ تخويف) كه اخبار هشدار دهنده است،

كه همراه با تخويف مطابقي يا التزامي است، يا اينكه اگر  ديگويمو انذار كننده ، داندينممنذَر يعني اگر  بياني كه گذشت،

 دانديماو  ولو اين كه دهديميعني خبر  ،كند اخبار مع التخويفاي اين كه صدق بر ،خود تخويف كافي است ،دانديمهم 

مطلــب را  ،اســت جــايي كــه شخصــي دليل از اين منصرف نيست، چون مفهوم، مركــب ،ولي چون در آن تخويف است

منتهــي گــاهي در اخبــار مــع  ،اخبار مع التخويف صادق استنيز اينجا  مييگويم ،كنديمولي موعظه و نصيحت  ،دانديم

تخويف را بيــاورد، ولــي در  خواهديمو  دانديمگاهي  و ،بداند هدخوايمو  داندينمتأكيد روي اين است كه او التخويف 
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دليــل از آن  ،كنــدينمــهــي از ايــن پيــدا ، و تنبّدانديمآن جا كه او  ،شده است محقق اخبار مع التخويفهر حال مركب 

ســت دليــل از آن معلــوم ني ،كنــدينمــو انذار كننده بداند كه انذار اثري  داندينمكه شخصي حكم را منصرف است، جايي

مشــكل دارد، در هــر دو  اشزهيــانگولي  دانديميا  ،داندينماما كسي كه  شود،يممنصرف باشد، هرچند مفهوم شامل آن 

 .اخبار مع التخويف صادق است

 از فضاي تربيتي مورد بحث انصراف آيه .5
بعــد از تفقــه  ،يعني انذار ،»قهوا ولينذرواليتف« ديگويماين است كه متفاهم عرفي از آيه كه  ،اي كه اينجا وجود داردشبهه

تربيتــي كــه چيــزي  از عمــلممكن اســت فضــاي آيــه  و لذا ،به او بدهد خواهديميعني فقهي پيدا كرده است كه  ،است

معنايش اين  ،كندديگران را آگاه  خواهديمو با تفقه  ه شد،مبنا قرار داد ،تفقهچون  باشد؛منصرف  ،به او بدهد خواهدينم

 .كندينماين آيه آن را بيان  ،كارهاي تربيتي را انجام بدهد خواهديماما وقتي  ،كندجهلي را رفع  خواهديمكه است 

 


